
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت آقاي شهبازي عزیز و بزرگوار و دوستان عزیز و بزرگوار. 
با اجازتون متنی از برنامه 983 به اشتراك می گذارم. 

زیرکیْ سَبّاحی آمد در بِحار  
کم رهدَ، غرق است او پایانِ کار 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1403 

آن چیزي که من ذهنی به آن افتخار می کند، زیرکی،و زرنگی است،  یعنی منافق بودن و  بی صداقتی، که به هر صورتی می خواهد کار همانیدگی 
را پیش ببرد. 

کم رهَدَ یعنی اصلاً نمی رهد، غرق است او پایان کار.  

هلِْ سِباحت را، رها کن کبر و کین  
نیست جیحون، نیست جو، دریاست این 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1404 
-سِباحت: شنا کردن در آب، شناوري 

-جیحون: در این جا رودخانه به طور مطلق 

هلِْ یعنی ترك کن، رها کن. این شنا را رها کن، این تکنیک دریانوردي را که از ذهنت می آوري رها کن. با من ذهنی در ذهن شنا نکن. رها کن 
کبر و کین، این کینه ورزي و بلند شدن به عنوان من، خودخواهی را، می دانم را ناموس را و خاصیت هاي این طوري را رها کن. می گوید این 

رودخانه نیست، این جو نیست که می گویی من پایم را می گذارم بیرون جو می آیم . رودخانۀ کوچکی نیست که از این ور به آن ور شنا بکنید، این 
اقیانوس است. یکی را وسط اقیانوس بیندازند می داند دیگر خواهد مرُد، چقدر می تواند شنا کند؟ زیرکی هم همین است، زیرکی در دریاي یکتایی 

نمی تواند راه پیدا کند، ما باید فضا را باز کنیم مرکزمان را عدم کنیم.  

وآنگهان دریايِ ژرفِ بی پناه  
دررُباید هفت دریا را چو کاه  

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1405 

آن  موقع این دریاي بسیار عمیق بی پناه، بی پناه یعنی شما در ذهن هیچ پناهی ندارید، وقتی فضا را باز نکنید، مرکز را عدم نکنید، هیچ چاره اي 
ندارید، هیچ کمکی ندارید. 

  
براي همین است بعضی انسان ها نمی توانند مقاومت کنند، دیوانه می شوند، بدنشان خراب می شود، نمی توانند بخوابند، گرفتار می شوند، بلا سر 

خودشان می آورند، چرا؟ چون این خروب رشد می کند در مسجدِشان، مسجدشان خراب می شود، فضا بسته می شود، می افتند به ذهن، مرتب 
دردهاي ایجادشده را می آورند مرکزشان، دنیا را برحسب درد می بینند، این جا را جهنم می بینند، خودشان را دائماً مقایسه می کنند، ارزش خودشان 

را می آورند پایین به عنوان من ذهنی، برحسب همانیدگی ها ارزیابی می کنند. 

ولی	 به محض این که شما تسلیم بشوي،، پناه پیدا می کنی. و این دریایی است که هفت دریا را مثل کاه می بلعد، یعنی این دریاي یکتایی بسیار 
وسیع است. هفت دریا یعنی همۀ دریاهاي دنیا. می خواهد بزرگی آن دریاي یکتایی را نشان بدهد. 

عشقْ چون کَشتی بوُدَ بهرِ خواص  
کم بوُدَ آفت، بوُدَ اغلب خلاص 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1406 
پس عشق یعنی این که در این لحظه شما تصمیم بگیرید آن چیزي که ذهنتان نشان می دهد مهم نیست و نیاورید مرکزتان، مرکزتان عدم بشود، 

فضا گشوده بشود و شما با خداوند یکی بشوید، این مثل کشتی است. دارید سوار کشتی نوح می شوید. دارید به یکتایی می رسید.  

چون همه ما صوفی هستیم. اگر شما واقعاً شخصاً براساس خودتان نه از روي تقلید تصمیم گرفتید خودتان روي خودتان کار کنید، درست کنید، 
شما جزو خواص هستید. 

اگر تقلید می کنید، می گویید همه این طوري هستند ما هم این طوري هستیم ، در جبر می خواهید بمانید، حس مسئولیت نمی کنید، نمی خواهید 
کاري براي خودتان بکنید یا منتظر هستید یکی بیاید زندگی تان را درست کند، دراین صورت جزو خواص نیستید. کم بوُدَ آفت، یعنی آفتی وجود 

نخواهد داشت، دائماً خلاصی به وجود می آید. 

زیرَکی بفرْوش و حیرانی بخر  



زیرکی ظنّ  است و حَیرانی نظر 
-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1407 

این زیرکی من ذهنی را بفروش، بینداز دور و فضا را باز کن، و ببین قضا و کُن فَکان چه جوري عمل می کند. حقیقتاً ما زیرکی من ذهنی را 
می گذاریم کنار، می بینیم که کارها چه زود ، چه عالی دارد جور می شود و حیران می مانیم. حیرانی یعنی آدم انگشت به دهان می ماند که این 

چه جوري دارد درست می شود؟ کارها چه جوري درست می شود؟ آرامش ایجاد می شود. 

من با زیرکی، عقل من ذهنی، چندین سال سعی کردم	 نشد. چرا؟ براي این که زیرکی از جنس فکرِ همانیده است، اما حیرانی از جنس نظر است، 
یعنی هشیاري بی فرم است، هشیاري است که خداوند با آن می بیند. 

عقلْ قربان کُن به پیشِ مصطفی  
حَسْبیِ َاللَّـه گوُ که االله ام کفَی 

دفتر چهارم، ابیات 1403 تا 1408 
-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 1408 

حالا می گوید عقل من ذهنی را قربان کن به پیش هشیاري حضور. هشیاري نظر را بگیر، در این جا مصطفی هم لقب حضرت رسول است هم 
یعنی آن نور برگزیده، آن نور خالص که از همانیدگی ها آزاد می شود. 

بگو خداوند براي من کافی است، حَسْبیَِ االله گوُ.  
قرآن کریم، سوره زمر (39)، در آیه هاي  36و38 می گوید: 

-أَلَیسَْ اللَّهُ بِکَافٍ عَبدَْهُ. … 
آیا خدا براى نگهدارى بنده اش کافى نیست… ؟ 

بگو هست. 
-قلْ حَسْبیَِ اللَّهُ. … 

بگو: خدا براى من بس است. … 

خداوند را بی نهایت سپاسگزارم به خاطر وجود این برنامه بی نظیر که ناجی بشریت است. 

با احترام، توران از استرالیا  


